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حافظ
من که باشم در آن حرم که صبا
پرده‌دار حریم حرمت اوست

برخــی محله‌هــای تهران 
حاشیه‌نشــین بودنــد و تا 
نیم‌قرن پیش، نشــانه‌ای از شهرنشینی در خود نداشتند؛ 
یعنی تا چشــم کار می‌کرد، باغ بود و زمین کشاورزی. اما 
اهالی‌اش شبی خوابیدند و صبح برخاستند و یکهو دیدند 
روستایشان بخشی از پایتخت شده، آن هم بخش مرغوب 
و خوش‌آب‌وهوا و باکلاس پایتخت! بیشتر درخت‌های بلند 
آن باغ‌های قدیمی به برج‌های بلند‌مرتبه تبدیل شدند و 
مثل قارچ، مرکز خرید و رستوران رویید و خلاصه ساکنانش 
شدند و اعیان‌نشینان پایتخت! یکی از این محله‌های تهران 
که چنین قصه‌ای دارد، محله الهیه است؛ محله‌ای در شمال 
پایتخت که قیمت املاکش، مثل درخت‌ها و برج‌هایش، 

بلندمرتبه است و دست‌نیافتنی!

تاریخش

در عهد قاجار، کمی پایین‌تر از تجریش، روستای باصفایی 
بود به نام زرگنده که آب رودخانه‌های گلاب‌دره و دربند، 
آنجا را سیراب می‌کرد. بخشــی از این روستا را خور‌آذین 
می‌نامیدند که به باغ‌های گیلاســش معروف بود. صاحب 
یکی از این باغ‌های پهناور، محترم‌الدوله از خاندان سلطنتی 
قاجار بود. همســرش در ســال1308 شمســی، باغ را با 
شراکت روس‌ها تبدیل به کارخانه کبریت‌سازی کرد که 
البته خریداران، کبریت‌هایش را نپسندیدند و بعد از مدتی 
کارخانه ورشکست شــد. عروس آن خانواده، فخرالدوله، 
دختر مظفرالدین‌شاه بود که پس از مرگ بزرگ‌خاندان، 
زمین‌ها را قطعه‌قطعه کرد و فروخت. تعدادی از این قطعات 
را مردی به نام میرزاجعفر حکیم‌الهی خرید. او استاد رشته 
حکمت ‌الهی بود و علاوه بر کار علمی، در آبادکردن اموال 
خود در بخش خلازیر کوشید و همین شد که به‌مرور نام 

خلازیر را به الهیه تغییر دادند.

باغ شرکت نفت

برخی کشــورها زمین‌هایی از این محله مصفا را خریدند 
تا سفارتخانه‌های خود را در آن بنا کنند. همچنین وقتی 
قیمت‌های ایــن منطقه هنوز نجومی نشــده بود، برخی 
وزارتخانه‌ها هم زمین‌های این محلــه را خریدند تا برای 
کارکنانشان بلندمرتبه‌سازی کنند. مثلا شرکت نفت ایران 
و انگلیس باغی به وسعت 6هزار مترمربع خرید تا در آنجا 
برخی مذاکرات نفتی را انجام دهد. عمارت اولیه این باغ، 
در زمان قاجار در 2طبقه با ســقف شیروانی روی سکویی 
ساخته‌شده که در طول زمان، بخش‌هایی به آن افزوده شده 
است. اکنون این باغ، یکی از باشگاه‌های کارکنان شرکت 
نفت اســت که برای مهمانی‌ها از آن استفاده می‌شود. در 
این باغ برای مدتی کوتاه هم منوچهر اقبال زندگی می‌کرد؛ 
مردی که سیاستمدار، پزشــک، رئیس دانشگاه تهران و 
مدیرعامل شرکت نفت بود و در زمان پهلوی اول، وزیر و در 

دوره‌ای هم نخست‌وزیر شد.

اکنونش

یکی از خیابان‌های معروف این محله، خیابان فرشته است 
که نام کنونی‌اش، خیابان شهید فیاضی است. باغ‌موزه هنر 
ایرانی، محل زندگی و موزه دکتر حسابی و باغ سفارت‌های 
روســیه، آلمان و ترکیه هم در این محل قــرار دارد. البته 
ساخت‌وساز به شــکل امروزی در محله الهیه از دهه50 
شمسی آغاز شد و بافت ساکنانش هم در طول زمان کوتاهی 
تغییر کرد؛ یعنی بازاری‌های ساکن مرکز شهر و متمولان 
پایتخت، برای فرار از آلودگی‌های هوایی و زمینی و صوتی، 
خانه‌هایشــان را فروختند و ســاکن برج‌های بلندمرتبه 
مناطقی چون الهیه شــدند و چون هرچیز هر محله باید 
به همه‌چیزش بیاید، برج‌ها و مراکز خرید و رستوران‌ها و 
ورزشگاه‌هایش هم اشرافی شدند؛ البته برخی خانه‌ها توی 
کوچه‌پس‌کوچه‌های این محله هنوز حال‌وهوای آن‌روزها 

را حفظ کرده‌اند.

 الهیه‌ 
محله  از ما بهتران

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
تهران نامه

میوه‌وتره‌بار در انبار مهمات
بیش از یک قرن پیش، همان روزگاری که یوســف‌آباد 
شباهتی به شکل و شمایل امروز خود نداشت و تا چشم 
کار می‌کرد محله در محاصره باغ‌هــا و تپه‌ماهورها بود، 
یوســف‌آباد میزبان زندانی به نام زنــدان قزل‌قلعه بود. 
برای جســت‌وجو درباره تاریخچه زندان قزل‌قلعه، باید 
سری به میدان میوه‌و‌تره‌بار جلال‌آل‌احمد در قلب محله 
یوســف‌آباد بزنیم. محلی که اکنون از پرمشــتری‌ترین 
میادین میوه‌وتره‌بار پایتخت اســت، در دوران قاجار و 
پهلوی ماجراهای متفاوتی از سر گذراند؛ روزگاری انبار 
نگهداری از مهمات بود و در دوره‌ای نیز به زندانی مخوف 
برای در بند کشیدن معترضان و زندانیان سیاسی تبدیل 
شد. در دوران قاجار که یوســف‌آباد پر از تپه‌ماهور و باغ 
بود و نشــانی از خیابان جهان‌آرا وجود نداشت، دره‌ای 
خوفناک در همین محدوده بود بــه نام »دره ندید« که 
زندان قزل‌قلعه در جنوب این دره بنا شد. اکنون با گذشت 
بیش از یک قرن از ســاخت یکی از مهم‌ترین انبارهای 
نگهداری مهمات دوران قاجار در یوسف آباد، دیگر نشانی 
از بنای قدیمی آن وجود ندارد و غرفه‌های فروش میوه 
جای قفسه‌ها و اتاقک‌های نگهداری مهمات را گرفته‌اند.

علیرضا زمانی، تهران‌پژوه، درباره تاریخچه انبار مهمات 
و زندان قزل‌قلعه می‌گویــد: »هنوز برخی اهالی قدیمی 
یوســف‌آباد میدان میوه‌وتره‌بــار جلال‌آل‌احمد را با نام 
میــدان میوه‌وتره‌بار قزل‌قلعه می‌شناســند؛ نامی که با 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از تاریخ محله یوســف‌آباد پیوند 
خورده اســت. اگرچه زندان قزل قلعه در دوران پهلوی 
اول یکی از زندان‌های مهم نگهداری زندانیان سیاســی 
بود، اما تاریخچه این زندان به دوران قاجار برمی‌گردد. 
در این دوره، برای نگهداری مهمات قشون دولتی، انباری 
در محدوده روستای یوسف‌آباد ساخته شد که در دوره 
پهلوی اول تغییر کاربری داد. هرچند قزل‌قلعه در دوره‌ای 
نیز به‌عنوان کاروانســرایی برای اتراق مسافران زنجان، 
گیلان و... استفاده می‌شد تا در مسیر رسیدن به تهران 

محلی برای استراحت داشته باشند.«

بازارچه شاپور‌ با معماری و حال و هوایش، مردم را به روزهای گذشته پایتخت می‌برد

یادگار قوام در قلب تهران 
در روزگار قاجار، در میانه‌ میدان حســن‌آباد تا شــوش فاطمه عباسی

کنونی، خیابانی پردارودرخت و باغی بزرگ وجود داشت 
که بخشی از محله‌ سنگلج بود. سنگلج را در زمان پهلوی 
نخست از میان بردند. این بخش نیز گســتره‌ای کوچک‌تر یافت و شاهپور یا شاپور نام 
گرفت که امروزه به نام وحدت اسلامی شناخته می‌شود. یکی از سازه‌های قدیمی و مهم 
این خیابان، بازار شاپور است. قدمت بازارچه شاپور سابق و شهید طرخانی امروز به بعد از 
دوره ناصرالدین‌شاه و زمان گسترش حصار تهران می‌رسد. بازارچه طرخانی یکی از معدود 
بازارچه‌های محلی باقیمانده از تهران قدیم است که هنوز هم مغازه‌های محلی در آن به 
کسب‌وکار مشغولند. بخش مسقف این بازارچه در ورودی میدان وحدت اسلامی قرار دارد. 

نام قدیمی‌تر آن بازار قوام‌الدوله بوده؛ چراکه در زمان شاه‌طهماسب صفوی بازاری در محل 
فعلی این بازار در دروازه قزوین ساخته شده بود که در عصر ناصری برای اصلاح اسلوب شهر 
خراب شد و مجددا بازار را قوام‌الدوله از متمولان و بزرگان یکی از خاندان‌های معروف شیراز 
ساخت. به همین‌خاطر به آن بازارچه قوام‌الدوله می‌گویند؛ اما در دوره رضاشاه به بازارچه 

شاهپور تغییر اسم پیدا می‌کند. 
بازارچه شاپور در طول هفته و روزهای عادی بسیار شــلوغ و پرتردد است. حال‌وهوای 
دوست‌داشتنی این بازارچه بسیاری از مردم شهر تهران را برای دیدن این بازارچه تاریخی 
به‌سوی مرکز تهران می‌کشاند؛ بازارچه‌ای مسقف همراه با کفپوشی از سنگ. این بازارچه 

با گذشت حدود ۱۶۰سال از عمرش هنوز بوی تازگی و طراوت می‌دهد. 

تنها چهارسوق چوبی تهران با قدمت 
بیش از صد سال نیز در نزدیکی بازار 
شــاپور تهران قــرار دارد. بیشــتر از 
120سال قبل، ناصرالدین‌شاه قاجار 
دستور ساخت این چهارسوق چوبی 
و بازارهــای اطرافش را صــادر کرد. 
ســقف این بنا از الیاف خرما ساخته 
شده و در زمان گذشــته نه‌تنها محل 
عبورومرور مردم و ارتباط بین بازارها 
بوده، بلکه داروغه شــهر و مامورانش 

نیز در این مکان به گشت‌زنی مشغول 
می‌شده‌اند. به همین‌خاطر کمی بالاتر 
از چهارســوق چوبی تهران، کوچه‌ای 
قرار دارد کــه به »کوچــه داروغه« 
معروف است. چهارسوق چوبی اگرچه 
در گذشته تقاطع چهار بازار بوده، اما 
امروزه از این چهار بــازار بزرگ فقط 
چهار کوچــه باقی مانده اســت. این 
کوچه‌ها عبارتند از زندی، توســلی، 

میثم و رضایی‌مجد. 

جالب اینکه در ســاخت و طراحی این 
بنای تاریخی از عناصــری در معماری 
به نام »خرپا« و »ســاباط« اســتفاده 
شده اســت. چنارهای بلند و همهمه 
بلبل‌خرماها و پرندگان، معماری قدیمی 
و سبزی‌فروشــی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و 
بقالی‌هــا از دیدنی‌های ایــن بازارچه 
قدیمی تهران اســت که 22ســال از 
زمان به ثبت رســیدنش در فهرســت 
آثار ملی ایران می‌گذرد. »ســاباط«ها 

سایبان‌هایی از جنس چوب و سقف‌های 
کاهگلی و حتی پارچه‌اند که این‌روزها 
در کمتر محله‌ای از شهر تهران می‌توان 
سراغ‌شان را گرفت؛ اما در این بازارچه 
می‌توانید با این عنصر معماری قدیمی 
تهران آشنا شــوید. بازارچه طرخانی، 
ساباط‌های معروفش و سقف طاق‌ضربی 
با نورگیرهای تاریخی، از جذابیت‌های 
گردشگری محله ســنگلج و بخشی از 

هویت این محله‌اند. 

چهارسوق چوبی تهرانساباط‌های معروف

بورس کفش

این بازارچه بورس کفش است و در کنار 
آن ساکنان محله سنگلج از این بازارچه 
خریدهای روزانه خود را انجام می‌دهنــد. نان، خواربار، 
گوشت و میوه، خیاطی، سوپرمارکت، پروتئینی و... دیگر 

اصناف‌ بازارچه شاپور را تشکیل می‌دهند. 

مکث

تهران مصور

 روستایی در شمال تهران
 که ناپدید شد

در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ با توسعه تهران بسیاری از آبادی‌های 
شمیران سر و شــکل شــهری پیدا کردند و حالا همه آن 
روســتاها به نام یکی از محله‌های شــمال شــهر شناخته 
می‌شوند؛ روستاهای تجریش، دارآباد، اوین، درکه و... همگی 
امروز به محله‌ای با همان نام‌های قدیمی تبدیل شده‌اند، به 
جز روستای کوچکی در شــمال تجریش که دیگر نشانی و 
نامی از آن وجود ندارد و انگار ناپدید شده است. در بالادست 
آبادی تجریش، روســتایی بســیار کوچک وجود داشت با 

انبوهی از باغ‌های میوه و زمین‌های کشاورزی فراوان. نامش 
روستای »جعفرآباد« بود؛ روســتایی کوچک که البته در 
دوران قاجار پا گرفت و برخلاف دیگر آبادی‌های شــمیران 
تاریخ کهنی نداشــت. با وجود این، زمین‌های کشــاورزی 
جعفرآباد و باغ‌های میوه‌اش محل کســب‌وکار کشاورزان و 
باغدارانی بود که با کســب روزی در همین زمین‌ها روزگار 
می‌گذراندند. پس از تشکیل حکومت پهلوی و ساخته‌شدن 
کاخ ســعدآباد در دوره رضا شــاه، بخش اعظم زمین‌های 
روســتای جعفرآباد در محدوده طرح کاخ ســعدآباد قرار 
گرفت؛ هرچند بسیاری از چنارهای تنومندی که امروز در 
بخش‌های شرقی کاخ سعدآباد قرار دارند، آخرین بازماندگان 
و یادگاری‌های آن روستای قجری هستند. برخلاف دیگر 

آبادی‌های شمیران، امروز کمتر کسی نام روستای جعفرآباد 
را شنیده است. با وجود این، هنوز ۲دروازه قدیمی شرق کاخ 
سعدآباد به نام جعفرآباد معروف است که نشانی دیگر از وجود 
یک روستای ناپدید شده در شمال تجریش به شمار می‌رود.

دیروز نامه

شــاید تصور کنید اکنون ســاعت 9شب است و 
خودروی پیش روی شــما، اتومبیل مدرنی برای 
حمل زباله است که در یکی از محله‌های پایین‌شهر 
چرخ می‌زند تا زباله‌های شــهر را جمع کند؛ اما 
اشتباه کرده‌اید. لحظه شکار عکس، چیزی حدود 
7صبح است و این خودرو، یک اتومبیل شخصی 
معمولی است که در یکی از محله‌های شمال شهر 
در حال تردد است تا زباله‌هایش را.............! خب، 
اکنون جای خالی را با عبارت مناســب پر کنید. 
الف( تا زباله‌های خودش را از محله جمع کند. ب( 
تا زباله‌های همســایه‌ها را از محله جمع کند. ج( 
تا زباله‌های خودش را در محلــه پخش کند. د( تا 
زباله‌های خودش و همسایه‌ها را در محله‌ای دیگر 

پخش کند و...
ما که امیدواریم هیچ‌کدام از گزینه‌های بالا، واقعیت 
نداشته باشــد ، اما اگر حقیقت هم داشته باشد، 
باز هم جای شکرش باقی اســت که این شهروند 
خلاق با اســتفاده از لاســتیک‌های مستعمل، 
جایی برای قــراردادن زباله‌ها روی صندوق عقب 
خودروی شخصی خود تعبیه کرده تا این کیسه‌های 
زبان‌بسته، ناخواسته وسط یک بزرگراه رها نشوند.‌

خودروی حمل زباله‌ مدرن


